
*مجتبی گهستونی 
زندگی در خوزســتان )اندیمشــک، 
دکتــر  بــا  همراهــی  و  دزفــول( 
»عــزت الله نگهبــان« در کاوش های 
باستان شناســی دو دلیل عمده بود 
تا با دکتر »فخری دانشــپور پرور« از 
نخستین باستان شناسان زن در ایران 

دیدار گفت وگو کنم. 
اصلا بــه دلیل همین همراهی با تیم 
باستان  کاوش های  در  باستان شناس 
شناســی هفت تپه بود که ششمین 
نگهبان  زنده یاد دکتر عزت الله  نشان 
)پدر علم باستان شناســی ایران(، به 
پاس زحمات ارزنده و بی دریغ استاد 

دانشپور پرور، به ایشان اهدا شد.
از دکتر فخــری دانش پــور پرور به 
یاد  ایران  باستان شناسی  عنوان مادر 
می شود و من الان در 86 سالگی این 
باستان شــناس قدیمی رو دروی او 

نشسته و مصاحبه می کنم. 
فخری دانشــپور پرور در خیابان ری 
تهران زاده شد و تحصیلات ابتدایی را 
در دبستان پارس گذراند. دیپلم رشته 
طبیعی یعنی همان علوم تجربی امروز 
را دارد و دیپلــم ادبی و دانشســرای 
مقدماتی را نیز گرفته است. در سال 
۱۳۳۷ در وزارت فرهنــگ یا آموزش 
و پرورش، استخدام شد و تدریس را 

آغاز کرد.

چی شد که بر عکس بسیاری دیگر 
انتخاب  تحصیل  برای  را  اروپا  که 

می کردند راهی چین شدید؟ 
همیشــه وقت خود را وقف مطالعات 
تاریخ چین و ایــران می کردم. چون 
این دو کشــور دارای تاریخ بســیار 
طولانی در انواع تبادلات هســتند و 
این دوســتی دو کشور نسل به نسل 
ادامه خواهد یافت. من شــاگرد اول 
دانشــگاه بود. بورسیه هم داشتم. به 
همین دلیل در سال ۱9۷۱ در استان 
تایوان چین در رشــته هنر تحصیل 
کردم. بعد از بازگشــت بــه ایران در 
دانشــگاه تهران، هنــر و تاریخ چین 
تدریس کردم و فعالانه برای تاسیس 
مرکز مطالعات چین شناسی در ایران 
بهشتی  دانشگاه شهید  تلاش کردم. 
هم یکی از دانشگاه های معروف ایران 
در ســال ۱996 رشــته زبان چینی 
را ایجــاد کرد و اینجانب نخســتین 
رئیس گروه آن، یازده ســال در این 
مقام خدمت کردم. البته تاکید کنم 
که چین را از بین ســه کشور چین، 

یونان و مراکش انتخاب کردم. خانم 
دکتر سیمین دانشور که در آن زمان 
اســتاد و مدیرگروهمان بــود با این 
انتخــاب موافقت کرد. وقتی به چین 
رفتم، متوجه شــدم که در آن کشور 
وجود  باستان شناسی  رشته  دکترای 
ندارد. از ایــن رو برای دکترای تاریخ 
ثبــت نام کردم. در ایــن خصوص با 
دکتر عــزت الله نگهبــان، که رئیس 
وقت دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
و  اســتاد گروه باستان شناسی  بود، 
مکاتبه کردم، اما دکتر دانشور و دکتر 
نگهبان معتقد بودنــد که نیاز داریم 
کســی در زمینه تاریــخ هنر چین 
تحصیل کند. از این رو فوق لیسانس 
هنر چین خواندم. حدود شش سال 
در چین بودم و بعد از بازگشــت به 
ایران، در دانشــکده ادبیات، تدریس 
دروس هنر هند، ژاپن و چین را آغاز 
کردم. سالها بعد برای دریافت دکترا 
به هند رفتم چــون علاقه خاصی به 
هنر چین و هنــد دارم دوره دکترای 
تاریخ هنر، فرهنگ و باستان شناسی 

را گذراندم.

شما متولد تهران هستید. اما چی 
شــد که دهه چهل به خوزستان 
آمدید و ساکن دزفول شدید و در 

اندیمشک هم شاغل شدید؟
در اوایــل دهــه ۱۳40 بــه عنوان 
دبیرســتان دخترانه  نخستین  مدیر 

اندیمشــک بــه آمــوزش و پرورش 
برای  اندیمشک خدمت کردم. چون 
شروع کارم باید در مناطق غیر تهران 
خدمت می کــردم. پس بــه توصیه 
مادرم خدمــت در آموزش و پرورش 
دزفول را انتخاب کردم. ابتدا به عنوان 
دبیر در نخستین دبیرستان ایراندخت 
دزفــول، آغاز به کار کــردم. در 22 
ســالگی به عنوان کفیل دبیرســتان 
انتخاب شدم.  بعد از دو سال خدمت 
در سمت کفیل دبیرستان ایراندخت، 
از طرف ســیدرضا حجتی که رییس 
اندیمشــک  پرورش وقت  و  آموزش 
)بعدها نماینده مجلس شد( بود برای 
ریاست تنها دبیرستان دخترانه ششم 

بهمن دعوت به کار شدم.
 

الان هم احساس می کنم که لهجه 
دزفولی داری. اینطور نیست؟ 

من می تونــم در سراســر مصاحبه 
دزفولی قصه کنم. به گویش دزفولی 
بودم. درباره گویش  بسیار علاقه مند 
دزفولــی تحقیقات دانشــگاهی هم 
انجــام داده ام. واژه ها و اصطلاحات 
حاصــل  می شناســم.  را  دزفولــی 
دزفولی  درباره گویش  تحقیقات من 
به دکتر »بهرام فره وشی« در دانشگاه 
تهران که اســتاد بنده بودند تحویل 
شد. گویش دزفولی و شوشتری ریشه 
در کهن دارند و بــه »زبان خوزی« 

بسیار نزدیک هستند.

در خوزستان تنها بودید؟ 
بــرادر و خواهرها خوزســتان بودند 
و فقــط من و مــادرم در تهران تنها 
بودیم. ما هم به خوزســتان رفتیم تا 
تنها نباشــیم. قبلش هم دو خواهر و 
یک برادرم در دزفول مشغول به کار 
شده بودند. خواهرم، همسر یک افسر 
نیروی زمینی ارتش در پادگان نیروی 
زمینــی دزفول بــود. خواهر دیگرم 
متخصص زنــان و زایمان در دزفول 
و دیگــر برادرم نیز به عنوان معلم در 
دزفول کار می کردند. البته برادرم بعدا 
مســئول اداره بیمه تامین اجتماعی 

اندیمشک شد.

فکر می کنم اندیمشک به واسطه 
شکل گیری اش در دوره شکوفایی 
راه آهن، شــهر زیبایی بود. شما 
را  خوزستان  دیگر  شهرهای  که 
دیده بودید همین حس را درباره 

اندیمشک داشتید؟ 

بله. درست می فرمایید. سال ۱۳44 
کــه به اندیمشــک رفتم این شــهر 
نو و تمیــز بــود. خیابان های پهنی 
داشت. درخت کاری بود. سر سبزی 
و خرمی موج مــی زد. دزفول بزرگتر 
و اندیمشــک کوچکتر بــود. دزفول 
سنتی تر و اندیمشک نوتر بود. مردم 
دزفول بیشتر وابســتگی های قومی، 
فامیلــی و محله ای داشــتند اما در 
اندیمشــک مهاجرین حــرف اول را 
می زدند. دزفول بافت در هم تنیده ای 
داشــت. اما فکر می کنم کمتر از آن 
ســاباط ها و شــودان ها و خانه های 

عظیم با معماری خیره کننده خبری 
باشــد. من 9 ســال دزفول زندگی 
می کردم و فقط یک ســال برای کار 
به اندیمشک آمدم. مدام از سمت پل 
قدیم به ســمت اندیمشک در حال 
رفت و آمد بودم. مســیر هم طولانی 
بود و این تفاوت ها را مدام مشــاهده 

می کردم. 

گفتید پل قدیم یاد ترانه »سر پل 
دزفیل« افتادم. یادتون میاد؟ 

بله. ترانه »ســر پل دزفیــل« را هم 
»آغاسی« و هم »مانده« خوانده است.

پوشش زنان دزفول و اندیمشک 
در آن سال ها چطور بود؟

پوشش زنان محلی اندیمشک کاملا 

لری بود. امــا مهاجرین تابع فرهنگ 
خود بودند. در دزفــول زن ها عمدتا 
چادرهای چیت دار می پوشــیدند. در 
عروســی ها که بسیار هم عالی و زیبا 
بــود لباس محلی بر تــن می کردند. 
هنوز دایره زنی های »مش آمنه« در 

گوشم است.

در مدرسه ششم بهمن اندیمشک 
اتاق نداشتید که اقامت کنید؟ 

من در مدرسه یک اتاق کار داشتم که 
آن را بــه کلاس درس تبدیل کردم. 
خودم در چادر پیش آهنگی کارهای 
دفتری را اداره می کردم. در آن دوران 

هم دچار آسم شدم. 

دزفول  ساکن  شما  که  زمانی  در 
بودیــد بافت دزفــول به لحاظ 

قومیتی چگونه بود؟
در دزفــول به جز خــودِ دزفولی  ها، 
ساکنین لر هم وجود داشت و در بازار 

کهنه آنها را زیاد می دیدم.

قبل از شــما در ایران رسم نبود 
شوند.  باستان شناس  خانم ها  که 
روی  باستان شناسی  به  چطوری 

آوردید؟ 
من از دوران کودکی به اشــیا عتیقه 
و بــه تاریخ علاقه داشــتم. من مدام 
در زیر زمین خانه مان اشــیا خود را 
حفاظت می کردم. در ضمن باید بگم 
خانه ما در تهــران، خیابان ری و در 
بستنی  السطنه، جنب  نایب  بازارچه 
اکبر مشتی و خانه نواب صفوی محل 
فیلمبرداری فیلم قیصر به کارگردانی 

مسعود کیمیایی بود.
در مدت زمان ســکونت تان در 
و محوطه های  بناها  از  خوزستان 

تاریخی هم بازدید می  کردید؟ 
بله می رفتم. در فرصتی که داشــتم 
از مقبره یعقوب لیث، سازه های آبی 
تاریخی شوشــتر، مقبره دنیال نبی، 
ایوان کرخه و قلعه و آپادانا شــوش 
و خیلــی جاهــای دیگــر از جمله 
اهــواز، آبادان، خرمشــهر، بهبهان و 
مسجدســلیمان می رفتم. جغرافیای 
تاریخی خوزستان خیلی مهم است. 
بیش از هشتاد گردش علمی را ثبت 
کردم. همچنیــن در مدت زمانی که 
در خوزســتان بودم در شوش شاهد 
کاوش باستان شناسان بودم. گریشمن 
در حال حفاری بود. زمان دانشجویی 
هم با دکتر عزت الله نگهبان به شوش 

رفتیم. ســربازان ایرانــی اجازه نداند 
وارد محل کاوش های شــهر پانزدهم 
شــویم. اما دکتــر نگهبــان با توپ 
و تشــر گریشــمن را مجاب کرد تا 
باستان شناسان ایرانی در محل کاوش 

حاضر شوند. 

راستی کار کردن با دکتر نگهبان 
شناسی  باستان  مردانه  محیط  و 

برای شما سخت نبود؟
دکتر نگهبان بــی نهایت مراقب تیم 
خود بود. محوطه ای جدا برای حفاری 
من درنظر گرفت و تاکید داشــت، نه 
مــن اجازه دارم بــه محوطه حفاری 
پسرها بروم نه پسرها اجازه دارند به 
محوطه ای که من مشغول کار هستم 
بیایند. فقط یک باستان شناس تجربی 
در اختیار من گذاشت. دکتر نگهبان 
دســتمالی قرمز به مــن داد که اگر 
چیزی پیدا کــردم، آن را تکان دهم 
و ایشان از آن سو به سمت من بیاید. 
چون خدا دوســتم داشت حدود دو 
هفته از آغاز کار حفاری در هفت تپه 
می گذشت و حدود یک و نیم متر از 
زمین را کنده بودیم که با چیزهایی 
ماننــد مهر نماز کــه البته ضخیم تر 
بودند، روبه رو شدم. از این رو آنها را 
نیز همچون خاک ترانشه در کناری 
می گذاشــتم. وقتی با تعداد زیادی از 
این لوح های چهارگوش روبه رو شدم 
دســتمال قرمز را برای دکتر نگهبان 
تکان دادم. ایشان آمد و بالای سر من 
که داخل ترانشــه بودم، ایستاد. من 
یکی از این لوح ها را به دست ایشان 
دادم. تا آن را دید به داخل ترانشــه 

آمد و گفت من به دنبال همین بودم. 
اینجا کتابخانه ایلامی هاســت و تمام 
این  اشــیاء نیز لوح های گلی )تبلت( 
ایلامی هاســت. این موضوع انگیزه و 
اشتیاق مرا  برای ادامه مسیر در حوزه  
باستان شناسی دو چندان کرد. بعد از 
حدود ۱0 روز توانستیم بیش از 2 تا 
۳ هزار تبلت )گل نوشته های( ایلامی 

را از محوطه خارج کنیم. 

مانده  حرفی  خوزستان  درباره  و 
که بگویید؟

مردم خوزســتان بی نهایت خونگرم 
هستند و من این استان و مردمش 
را بی نهایت دوست دارم. همان طور 
که قبلا زمســتان ها برای تفریح به 
دلم  همچنان  می آمدم  خوزســتان 

می خواهد به خوزستان سفر کنم. 

گفت‌وگو‌با‌دکتر‌فخری‌دانشپور‌پرور،‌باستان‌شناس:

تبلت های باستانی را در هفت تپه و در کاوش به دست آوردم
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